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 در آیه خمس چه کسانی هستند!؟« ذوی القربی»مراد از  –( 30تبیین مسئله خمس در اسلام )

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة 

 سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله.علی رسول الله و علی آله آل الله لا 

 :بحث ما در رابطه با خمس بود که پس از رحلت نبی گرامی اسلام به چه سرنوشتی گرفتار شد. ما آیه شریفه

سُولِ وَ لذِِ  ء  شَی)وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ  بِ کیوَ الْمَسا الْیتامیوَ  الْقُرْبی یفَأنََّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ للِرَّ لِ ینِ وَ ابْنِ السَّ

 ر(یقَدِ  ء  شَیلِّ ک عَلیالْجَمْعانِ وَ اللَّهُ  یوْمَ الْتَقَ یوْمَ الْفُرْقانِ یعَبْدِنا  عَلینْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا کإِنْ 

مان و یتیشاوند او و یرسول و خو یآن و برا یکخدا است پنج  یبرا بریدمیه سود کد آنچه را یانو بد

گر را ملاقات یدیکه دو گروه ک یه در روز فرقان روزکنان و در راه ماندگان، اگر به خدا و آنچه را کیمس

 .استز توانا ی، و خداوند بر هر چایدآوردهمان یم ایردکنازل  مانبندهردند بر ک

 41(: آیه 8سوره أنفال )

فرماید: اگر به خداوند ایمان دقت داشتیم که در اینجا به صراحت پس از اینکه بحث خمس را مطرح کند، می

 اید حکم الهی این است.آورده

بِ و  نِ(کی)مَساو  (یتامی)و  (یالْقُرْب ی)لذِِ اینجا سهم همچنین در  را مشخص کرده است. همچنین  لِ(ی)ابْنِ السَّ

 (یتامی)، همان نِ(کی)مَساو  (یتامی)دارند که مراد از « تفسیر طبری»روایات متعددی در کتب متعددی از جمله 

 ما هستند. نِ(کی)مَساو 



جبیر »نقل کرده است. « عمجبیر بن مط»که یکی از صحاح سته اهل سنت است، از « سنن أبی داوود»در کتاب 

خواست « عممط»همسر سابق عایشه بوده است؛ زمانی که پیغمبر اکرم خواستند ازدواج کنند، ابوبکر از « عمبن مط

 که به پسرش بگوید دختر او را طلاق بدهد تا او را به عقد پیغمبر اکرم درآورد.

 هاآنر، سال بیشتر نداشتند. پدران این دو نف 7یا  6کم سن و سال بود و عایشه هم « عمیر بن مطجب»واقع  در

جبیر بن »را به عقد هم درآورده بودند؛ زمانی که پیغمبر اکرم به خواستگاری او رفت ابوبکر طلاق عایشه را از 

 گرفت.« عممط

پیغمبر اکرم به خواستگاری یک دختر شوهردار  آید و آن این است که چگونه است کهی پیش میدر اینجا سؤالالبته 

 واقعاً این عجیب است! ود طلاق بگیرد!!جبور شود از شوهر خرفتند تا او م

ه بود که از تمام قه بوده است و تنها یکی از همسران پیغمبر اکرم دوشیزه بود که آن هم صفی  بنابراین عایشه مطل  

 البته بحث حضرت خدیجه کاملاً جداست و قضیه ایشان فرق می کند.ان پیغمبر اکرم زیباتر بوده است. همسر

 7سال داشت، نه  19مبر اکرم ما با دلیل محکم ثابت کردیم که عایشه به هنگام ازدواج با پیغ در مورد عایشه هم

پس از رحلت پیغمبر اکرم روایاتی توسط عایشه یا دودمان بنی امیه ساخته شده است تا بتوانند در برابر سال. 

عایشه هم به وجود دارد، نسبت فضایلی که در رابطه با حضرت خدیجه و حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیهما( 

 تراشی کنند.فضیلت

و دیگران « الاصابه»در کتاب « ابن حجر»و « أسد الغابه»در کتاب « ابن اثیر»طبق آنچه مورخین خودشان از جمله 

 سال داشته است. 19دارند، با دلیل قطعی ثابت شده است که عایشه در زمان ازدواج با پیغمبر اکرم 

ساله بوده است. همچنین زمانی که پیغمبر  19سال دوم هجری صورت گرفته باشد، عایشه اگر این ازدواج در 

 سال داشته است. 28اکرم از دنیا رفتند، عایشه 



 در آیه خمس چه کسانی هستند!؟« ذوی القربی»مراد از 

 ابی داود در سنن خودش نقل می کند:

ا » لِبِ وَتَرَ  یهَاشِم  وَبَنِ  یبَنِ  یف یالْقُرْبَ  یذِ بَرَ وَضَعَ رسول اللَّهِ سَهْمَ یوْمُ خَ یان کلَمَّ  ینَوْفَل  وَبَنِ  یبَنِ  کالْمُطَّ

 «عبد شَمْس  

و فرزندان بنی مطلب در زمان خمس خیبر پیغمبر اکرم سهم ذوی القربی را میان فرزندان بنی هاشم 

 به فرزندان بنی نوفل و بنی عبد شمس چیزی ندادند. تقسیم کرد و

انَ حتفَانْطَلقَْتُ »  «رُ فَضْلَهُمْ کا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِم  لَا نُنْ یفَقُلْنَا  ینَا النبیأَتَ  ی أنا وَعُثْمَانُ بن عَفَّ

من و عثمان بن عفان نزد پیغمبر اکرم رفتیم و عرض کردیم: یا رسول الله! ما منکر فضایل بنی هاشم 

 نیستیم،

 «الله بِهِ منهم کوَضَعَ  یللِْمَوْضِعِ الذ»

 همین افتخار برای بنی هاشم بس که شما از بنی هاشم هستید.

لِبِ أَعْطَ  یفما بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِ »  «تَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَة  کتَهُمْ وَتَرَ یالْمُطَّ

دادید اما به ما ندادید،  هاآنچه تفاوتی میان ما و میان بنی المطلب وجود دارد که از سهم ذوی القربی به 

 در حالی که همه با هم پسرعمو هستیم.

لِبِ لَا نفَْتَرِقُ ف»  «ء  وَاحِد  یة  ولا إِسْلَام  وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَ یجَاهِلِ  یفقال رسول اللَّهِ أنا وَبَنُو الْمُطَّ

از همدیگر جدا نبودیم و  رسول اکرم فرمودند: من و بنی مطلب نه در زمان جاهلیت و نه در زمان اسلام

 همانند انگشتان یک دست بودیم.



، --ر ک، دار النشر: دار الفیالأزد یمان بن الأشعث أبو داود السجستانیسل داود، اسم المؤلف: یسنن أب

 2980، ح 146 ، ص3، ج دین عبد الحمیالد ییق: محمد محیتحق

مشکل »این روایت با تعبیر دیگری آمده است. دوستان در این زمینه به کتاب « سنن نسائی»همچنین در کتاب 

از ظاهر روایت مشخص است که ساخته و  اصلاً طوری روایت ساختند که  هااینتوجه کنند. « طحاوی»اثر « الآثار

 پرداخته دشمنان اهلبیت )علیهم السلام( است.

امروز از خواندن این  واقعاً از محاجه حضرت زهرا )سلام الله علیها( با ابوبکر وجود دارد که در این کتاب مطالبی 

تأویلی کند، کسی گلایه  ای توجیه یامطالب قلبم به درد آمد. گاهی مواقع اگر یک شخص عوام در مورد مسئله

ست، همچنین کتب ایشان کتاب های علمی و مغز متفکر اهل سنت ااز استوانه« ابو جعفر طحاوی»کند. ولی نمی

 درسی تمام مذاهب اسلامی است.

« طحاوی»اثر « عقیده»کتاب « وهابی»و حتی ، «حنبلی»، «حنفی»، «مالکی»، «شافعی»تمام مذاهب از جمله 

 آورده باشند. «ابوجعفر طحاوی»شرح بر کتاب  12را به عنوان کتاب درسی قبول دارند و شاید تاکنون حدود 

کنند!! یکی از کند که این افراد اینطور برخورد میکند تعصب چکار میارد انسان مشاهده میدر بعضی از مو

های بزرگ الهی این است ما شیعه به دنیا آمدیم. ما بابت این نعمت باید قدر پدران و اجدادمان را بدانیم نعمت

 ای فراهم کردند که ما شیعه به دنیا آمدیم.که زمینه

آمدیم، چکار ان و مادران ما این مسیر را نرفته بودند و ما سنی، مسیحی و یا وهابی به دنیا میمعلوم نبود اگر پدر

 مادران ما تلاش کردند تا ما را از لقمه پاک به دنیا بیاورند.مخصوصاً کردیم. از طرف دیگر پدران و می



طهارت را به عنوان زمینه اولیه در لقمه پاک پدران و مادران ما باعث شد که ما محبت و ولایت اهلبیت عصمت و 

هلبیت عصمت و طهارت داند، قدر ولایت ادلمان داشته باشیم. ما همانند ماهی که در دریا هست و قدر آب را نمی

 دانیم!را نمی

گذرانیم، رویم و شب و روز خود را با این افراد میما گاهی اوقات که به مناطق اهل سنت از جمله عربستان می

 .کنیمعلی )علیه السلام( را لمس می قدر و ارزش ولایت امیرالمؤمنین واقعاً 

فهمیم که زمانی که چند روز با این افراد هستیم و با فرهنگ و روایات و برخورد این افراد سروکار داریم، آنجا می

 دانیم.ینعمت ولایت چه نعمت بزرگی است که خداوند متعال به ما داده است و متأسفانه ما قدر آن را نم

سنن »این روایت در کتاب هم این روایت با کمی تفاوت وارد شده است. « الآثار شرح معانی»بنابراین در کتاب 

 :به این صورت وارد شده است« نسائی

لِبِ  یتَ بَنِ یاللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَ  کجَعَلَ  یالَّذِ  کانِ کرُ فَضْلهَُمْ لمَِ کا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِم  لَا نُنْ ی» الْمُطَّ

 «تَهُمْ یأَعْطَ 

 گوید:سپس می

، کوَمَنَعْتَنَا، فَإِنَّمَا نحَْنُ وَهُمْ مِنْ »  «بِمَنْزِلَة 

 پسرعموی شما هستند، ما هم پسرعموی شما هستیم. هاآنهمانگونه که 

، وَبَنُو یجَاهِلِ  یفِ  یفَارِقُونِ یإِنَّهُمْ لمَْ »هِ وَسَلَّمَ: یاُلله عَلَ  یفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ » ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِم  ة  وَلَا إِسْلَام 

لِبِ شَ   «ء  وَاحِد  یالْمُطَّ

 اند.رسول گرامی اسلام فرمودند: بنی هاشم و بنی مطلب همواره با هم بوده



 یب بن علیعبد الرحمن أحمد بن شع ، المؤلف: أبویللنسائ یمن السنن = السنن الصغر یالمجتب

ة یتب المطبوعات الإسلامکق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: می(، تحقهـ 303: ی)المتوف ی، النسائیالخراسان

 4137، ح 130، ص 7، ج 1986 – 1406ة، یحلب، الطبعة: الثان –

یت کنندگان دربار بنی ی و از تقوکه آخوند دربار« زهری»از ذیل همین آیه شریفه « شرح معانی الآثار»در کتاب 

کند. در این در رابطه با صدقات پیغمبر اکرم روایتی نقل می «عکرمه»او از و کند. امیه بوده است، روایتی نقل می

 روایت وارد شده است:

 گفت:« عباس»عموی پیغمبر اکرم نزد ابوبکر آمدند و « عباس»امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( و 

 «یمِنْ ابْنِ أَخِ  یبِ ینَصِ  یأَعْطِنِ »

 ارث من از پسر برادرم را بده

 همچنین امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( فرمودند:

صَدَقَةً  کورَثُ مَا تَرَ یهِ وَسَلَّمَ لَا یاللَّهُ عَلَ  یاللَّهِ صَلَّ  یهَا وَقَدْ عَلِمَ } أَنَّ نَبِ یمِنْ أَبِ  یمِنْ امْرَأَتِ  یبِ ینَصِ  یأَعْطِنِ »

}» 

 گوید:سپس می

هْرِ یحَدِ  یوَفِ » و، عَنْ الزُّ نَا کقُولُ: } إنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَ یهِ وَسَلَّمَ یاللَّهُ عَلَ  یسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ  ی، إنِّ یثِ عَمْر 

 «{صَدَقَةً 

در حدیث عمر، از زهری نقل شده است که شنیدم رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله وسلم( 

د به عنوان صدقه در راه خدا ی، و آنچه از ما بماند باگذاریمنمیادگار یاز خود به  یامبران ارثیفرمودند: "ما پ

 مصرف شود."



سُولِ ء  فَأنََّ للَِّهِ خُمُسَهُ یثِ } وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَ یهَذَا الْحَدِ  یاللَّهُ عَنْهُ قَدْ تَلَا فِ  یفَهَذَا عُمَرُ رَضِ » وَللِرَّ

 «ةِ یآخِرِ الْآ  ی{ إلَ  یالْقُرْبَ  یوَلذِِ 

سُولِ وَلذِِ یسپس عمر آیه } وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَ  { را تا آخر تلاوت  یالْقُرْبَ  یء  فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

 کرد،

 سپس گفت:

 «ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ لهَِؤُلَاءِ »

 کسانی هست که در این آیه وجود دارند.خمس مربوط به 

انَ لهَُمْ کمَا کهِ وَسَلَّمَ یاللَّهُ عَلَ  یصَلَّ  یانَ ثَابِتًا عِنْدَهُ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِ کقَدْ  یالْقُرْبَ  یأَنَّ سَهْمَ ذَوِ  کفَدَلَّ ذَلِ »

 «اتِهِ یحَ  یفِ 

 در ادامه بیان کردند:

 «هِ یمَا ذَهَبْت إلَ  یهِ دَلَالَة  عَلَ یفِ  کونُ لَ یکفَ کیهِ، وَ یمَا ذَهَبْت إلَ  یرْت، عَلَ کمَا ذَ یسَ فِ یلَ لَهُ: لَ یقِ »

 کند.گویی رفتار و گفتارت با عملت تطبیق نمیبه او گفتند: اینطور که تو می

اس  رَضِ کوَقَدْ » انَ کقَدْ ) یالْقُرْبَ  یسْألَُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِ یتَبَ، کنَ ینَجْدَةَ حِ  یاللَّهُ عَنْهُمَا إلَ  یتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّ

ابِ دَعَانَا إلَ   «نَایسُو مِنْهُ عَارِ یکمُنَا وَ یحَ مِنْهُ أَ کنْ یأَنْ  یعُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

گوید: روزی عمر ما را خواست، و خواست مقدمات ازدواج مجردهای ما را سپس عبدالله بن عباس می

 فراهم کند.



ما  یعنیوزنامه نوشته بود: آمار مجردهای دم بخت در ایران از مرز یازده میلیون بالاتر است. چند روز پیش در ر

 میلیون نفر جوان داریم که آماده ازدواج هستند، اما امکان ازدواج برای آنان فراهم نیست. 11

 بعد می گوید:

 «لَّهُ،کسَلِّمَهُ لَنَا یهِ إلاَّ أَنْ ینَا عَلَ یفَأبََ »

گفتیم: ما حاضر نیستیم که شما مقدمات ازدواج مجردهای ما را فراهم کنی و کسانی که ما به عمر 

 پوشاک ندارند را بپوشانی، الا اینکه حق مسلم ما را به ما بدهی.

 «نَایعَلَ  کذَلِ  یفَأبََ »

 عمر از پرداخت حق ما ابا کرد.

توانم مجردهای شما را از سهم خمس میعمر گفت: من حاضر نیستم حق شما را بدهم، اما اگر بخواهید تنها 

این است که اگر کسانی پوشاک ندارند، برای آنان  «نَایعَارِ »هم تا ازدواج کنند. معنای اولیه کلمه سروسامان بد

 کنم.پوشاک تهیه می

زنان فرمایند: وضع مالی زندگی ما طوری بود که در روایت هم از امام سجاد )علیه السلام( نقل شده است که می

خواند، سپس ما لباسی نداشتند تا بتوانند همگی در یک زمان نماز بخوانند. به طور مثال یکی از زنان نماز می

 داد.لباس خود را به دیگری می

داشتند و لخت و عریان معمولی البته اهلبیت پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( لباس در حد پوشاک 

 ر نماز یا چادری که بخواهند با آن نماز بخوانند، در هر خانه یکی بیشتر وجود نداشت.چاد احتمالاً نبودند، اما 



اما باید مقداری به  .این باشد، باز هم دور از ذهن نیست. ظاهر قضیه این است «نَایسُو مِنْهُ عَارِ یکوَ »اگر مراد از 

قضیه رحلت نبی گرامی اسلام اوضاع باز نگاه کنیم. وضع و موقعیت اقتصادی بنی هاشم پس از با دید روایات 

 خوبی نبود.

بنی امیه به دنبال این بودند که امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( امکانات مالی آنچنانی نداشته باشند تا فردا 

بتوانند از این امکانات مالی خودشان علیه هیئت حاکمه استفاده کنند. تمام تلاش این افراد این بود تا اهلبیت 

 السلام( از نظر معیشت در سطح پایین باشند. )علیهم

 گوید:در عبارتی می« طحاوی»سپس 

اس  رَضِ » هْمِ إلَ یعَلَ  یخْبِرُ أَنَّ عُمَرَ أَبَ یاللَّهُ عَنْهُمَا  یفَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّ نْ عِنْدَهُ یکهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ یهِمْ دَفْعَ السَّ

 «لَهُم

دانست از پرداخت آن ابا دانست که سهم ذوی القربی متعلق به بنی هاشم است، اگر میعمر نمی ظاهراً 

 کرد.نمی

مُ عَلَ یفَ کیفَ »  یبْنُ أَوْس  فِ  کعَنْهُ مَالِ  یمَا رَوَ  ینْ مَعْنَ ک؟ وَلَ کرَ ذَلِ یبْنُ أَوْس  غَ  کعَنْهُ مَالِ  یمَا رَوَ یهِ فِ یتَوَهَّ

 یةَ عَلَ یوَقْتِ إنْزَالِهِ الْآ  یاللَّهُ لَهُمْ فِ  هاجعلمَا  یمَعْنَ  یلَهُمْ عَلَ  ی: فَهِ یأَ  (فَهَذِهِ لهَِؤُلَاءِ )لهِِ ثِ مِنْ قَوْ یهَذَا الْحَدِ 

، مَا جَعَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ  یمِثْلِ مَا عَنَ  یهِمْ، وَعَلَ یهِ وَسَلَّمَ فِ یاللَّهُ عَلَ  یرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ  هِ یاللَّهُ عَلَ  یبِهِ عَزَّ وَجَلَّ

هْمِ الَّذِ  هافیوَسَلَّمَ   «هِ.یأَضَافَهُ إلَ  یمِنْ السَّ

 گوید:سپس می

هْمُ جَارِ  کنْ ذَلِ یکفَلَمْ »  «امَةِ یوْمِ الْقِ ی یمُنْقَطِع  إلَ  رَ یاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ غَ یحَ  یهِ وَسَلَّمَ فِ یاللَّهُ عَلَ  یا لَهُ صَلَّ یالسَّ



از خود آیه ثابت نشده است که سهم پیغمبر اکرم در  اصلاً کند بر اینکه او معتقد است که این روایت دلالت می

 زمان نزول آیه برای پیغمبر اکرم ثابت بوده و سهم ذوی القربی برای ذوی القربی ثابت بوده است.

ای تعصب آنچنان جلوی ذهن و فکر و عقل او را گرفته است و برای اینکه به هاز توجیه او مشخص است که پرده

 گوید:کار خلیفه دوم را توجیه کند و به فعل او مشروعیت بدهد، می

"معلوم نیست این آیه در زمان نزول حتی برای پیغمبر اکرم چه در زمان حیات و چه بعد از وفات تا قیام قیامت 

 ثابت بوده است."

لَامُ فِ یضَعُهُ عَلَ یاتِهِ، یحَ  یضًا وَاجِبًا لَهُمْ فِ یأَ  کذَلِ کقُرْبَاهُ  یذَوِ  یإلَ  هایفمَا أَضَافَهُ  کذَلِ کوَ » مَنْ شَاءَ یهِ السَّ

هِ یاللَّهُ عَلَ  ی صَلَّ جِبُ بِهِ بَقَاءُ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ینْ قَوْلَ عُمَرَ فَهَذِهِ لهَِؤُلَاءِ، لَا یکمَا لَمْ کمِنْهُمْ، مُرْتَفِعًا بِوَفَاتِهِ، 

 «هِ یقَالَ فِ  یالْوَقْتِ الَّذِ  یوَسَلَّمَ إلَ 

 کنم. مفصل عرض می «عمر بن خطاب»در بخش سرنوشت خمس در زمان این روایت را مفصل 

متعصبانه بیان  شدیداً ن را کند و آسپس او قضیه محاجه حضرت زهرا )سلام الله علیها( با ابوبکر را مطرح می

 گوید:میکند و می

: کبَ  یاللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِأَبِ  یأَنَّ فَاطِمَةَ رَضِ » ؟ کرِثُ یمَنْ )ر   «(إذَا مِتَّ

حضرت زهرا )سلام الله علیها( خطاب به ابوبکر فرمودند: زمانی که تو از دنیا بروی چه کسی از تو ارث 

 برد؟!می

 «یوَأَهْلِ  یقَالَ: وَلدَِ »

 ام.خانوادهابوبکر گفت: فرزندان و اهل 



 «(هِ وَسَلَّمَ دُونَنَایاللَّهُ عَلَ  یتَرِثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ  کفَمَا لَ )قَالَتْ: »

برند؛ اما زمانی که پیغمبر حضرت زهرا فرمودند: چطور زمانی که تو از دنیا بروی، فرزندانت از تو ارث می

 بری؟!ارث می اهآنبرند و تو از اکرم از دنیا برود فرزندانش از او ارث نمی

ثَ أَبُویاللَّهُ عَلَ  یا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ یقَالَ: » ةً  کهِ وَسَلَّمَ، مَا وَرَّ  «دَارًا، وَلَا مَالًا، وَلَا غُلَامًا، وَلَا ذَهَبًا، وَلَا فِضَّ

نه طلایی  ای به ارث گذاشت، نه مالی، نه غلامی،ابوبکر در جواب گفت: ای دختر رسول خدا پدرت نه خانه

 ای.و نه نقره

ای به ارث نگذاشتند، سرنوشت حجراتی که مربوط به زنان پیغمبر بود چه اگر رسول گرامی اسلام از خود خانه

 یشان ارث بردند و مالک خانه شدند!؟تمام زنان پیغمبر اکرم از اچگونه شد؟! 

دختر پیغمبر اکرم که هفت هشتم ارث به برد مالک خانه شد، اما آیا همسر پیغمبر اکرم که یک هشتم ارث می

 برد؟!گیرد، چیزی به ارث نمیایشان تعلق می

 «(لَنَا کدِ یبِ  یتَنَا الَّتِ یاللَّهُ لَنَا، وَصَافِ  هاجعل یالَّتِ  کفَدَ )قَالَتْ: »

را  حضرت زهرا )سلام الله علیها( فرمودند: آیا سهم الله که خداوند عالم برای ما و ملک ما قرار داده است

 هم پیغمبر اکرم بعد از خود باقی نگذاشتند؟!

، فَهِ یقُولُ } إنَّمَا طُعْمَة  أَطْعَمَنِ یهِ وَسَلَّمَ یاللَّهُ عَلَ  یقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ » ، فَإِذَا مِتَّ  یهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

 «{نَ ینَ الْمُسْلِمِ یبَ 

گوید: اموالی که در دست من است، لقمه نانی است که خداوند میفت: شنیدم که رسول الله او در جواب گ

 گیرد.متعال در اختیار من قرار داده است و زمانی که از دنیا رفتم در میان مسلمانان قرار می



ان نزدیکاز گوید: پیغمبر اکرم که ما ورثه او هستیم و می« عباس»یا « ابن عباس»خیلی عجیب است! در روایتی 

خیلی عجیب  ارتباطی با ارث نداری گفته است؟! اصلاً حکم الهی را برای ما نگفته است، اما به تو که  او هستیم،

 است!

 و می گوید: کنندمیکند و چندین روایت مطرح ایشان شروع می

هِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَا یاللَّهُ عَلَ  یصَلَّ  یالنَّبِ ثِ عَنْ یهَذَا الْحَدِ  یعَنْهُ قَدْ أَخْبَرَ فِ  یاللَّهُ تَعَالَ  یر  رَضِ کأَنَّ أَبَا بَ  یرَ یأَفَلَا »

قَرَابَتِهِ  یاتَهُ، وَقَطَعَهَا عَنْ ذَوِ یاهَا حَ یهُ إکاهُ وَمَلَّ یانَ مِنْ طُعْمَة  أَطْعَمَهَا اللَّهُ إکقُرْبَاهُ، فَإِنَّمَا  یهِ ذَوِ یعْطِ یانَ ک

 «بِمَوْتِهِ 

داد. ولی با پیغمبر اکرم در حیاتش از این اموال به ذوی القربی میاین اموال در اختیار پیغمبر اکرم بود، 

 مرگ پیغمبر، این سهم ذوی القربی قطع شد.

، ص 4ج هـ(،  321شرح معانی الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوی )المتوفی: 

385 

اکرم از ملک ایشان خارج شد؟! آیا با رحلت  اگر این اموال ملک پیغمبر اکرم بوده است، چطور با رحلت پیغمبر

 شود؟!شود یا به ورثه او منتقل مییک مالک ملکیت او از مملوکاتش سلب می

کند به وادار میشود و تعصبات باطل انسان را هایی است تنها از هوای نفس صادر میبنابراین این مطالب، بحث

 عملکرد پیغمبر اکرم و صحابه و حتی آیه قرآن را زیر سؤال ببرند!!جهت اینکه مشروعیت کار خلیفه را ثابت کنند، 

را از خمس پرداخت کنید،  «سهم ذوی القربی»و  «سهم النبی»و  «سهم الله»فرماید: آیه شریفه به صراحت می

 اید.اگر به خداوند ایمان آورده



مبر اکرم باشد، آیا تنها همین وجود آیا اگر فرض بگیریم تمام آیاتی که نازل شده است، مخصوص زمان حیات پیغ

 دهد؟!دارد که با رحلت پیغمبر اکرم این آیه دلالتش را از دست می

رفت، حداقل پیغمبر اکرم یک آیه یا یک می میاناموال و مایملک پیغمبر اکرم با رحلت پیغمبر اکرم از  واقعاً اگر 

"پس از من اموالی فرمودند که وراث خودشان می حداقل بهفرمودند و یا حدیث یا یک روایت به صراحت بیان می

 ماند متعلق به عموم مسلمانان است، مبادا آن اموال را تصرف کنید!!"که از من به جای می

این مطلب را خبر ندارند و از ابوبکر « بضعة النبی»آیا صدیقه طاهره با آن عصمت کبری و با آن آیه تطهیر و حدیث 

کند و تا آخر عمر هم با او حرف کنند و زمانی که او ممانعت کرد، با او غضب میبه میحقی را که خلاف است، مطال

 زند؟!نمی

صدیقه طاهره )سلام الله علیها( باید عصمت و صداقتشان زیر سؤال برود و این روایات به این معنی است که 

اند قهر کرده و وصیت کرده است که حضرت زهرا )سلام الله علیها( مال غیر را ادعا کرده است و به ایشان نداده

 این افراد حق ندارند در تشییع جنازه من حاضر شوند!

اگر تمام این مسائل زیر سؤال برود هیچ اشکالی ندارد، اما اگر عملکرد خلیفه زیر سؤال برود آسمان به زمین 

 آید!!می

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


